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گالري گردي نقد

نمایشگاه آثار جدید نزار موسوی نیا در 
آرت سنتر باغ

جزیره  دکارت در باغ انجمن
جدیــد  � مجموعــه 

آثار نــزار موســوی نیا، با 
عنوان «جزیــره دکارت»، 
آذر،   ۱۹ جمعــه،  روز  از 
آرت ســنتر  گالــری  در 
بــاغ به نمایــش درآمده 
اســت. این نمایشــگاه تا 
۲۹ آذر برقرار اســت. نزار 
موسوی نیا، متولد ۱۳۵۸، 
در طول چند سال گذشته 

به شــهرت قابل ملاحظه ای رسیده و آثارش در چند 
حراجی هم حضور یافته اند. او پیش تر با گالری هایی 
نظیر خاک، دی و ماه همکاری کرده بود. نمایشــگاه 
کنونی، نخســتین همکاری اش با گالری آرت ســنتر 

است.
گالــری آرت ســنتر بعــد از حضوری چند ســاله 
در ســاختمان قدیمــی اش، حالا مدتی هســت که 
در انجمن خوش نویســان مستقر شــده و آثار را در 
این ســاختمان نمایش می دهد؛ نام ایــن گالری را، 
آرت ســنتر باغ گذاشته که اشاره به حضورش در باغ 

انجمن خوش نویسان ایران است.
آثــار نــزار موســوی نیا معمــولا اشــاراتی بــه 
داستان های کهن و افسانه ها دارد. در این آثار نشانه ها 
و نمادها بارها به چشم می خورند که به شیوه  آشنای 
آثار این نقاش تبدیل شــده اند و به نظر می رســد که 
در مجموعه کنونی آثارش نیز حضور داشــته باشند. 
نمایشــگاه «جزیره دکارت» همه روزه از ساعت ۱۱ تا 
۲۱ برای بازدید عموم باز است. علاقه مندان می توانند 
برای تماشای این نمایشگاه تا ۲۹ آذر، به نشانی: بلوار 
اندرزگو، ســلیمی شمالی، شــماره ۱۴۵، باغ انجمن 

خوش نویسان مراجعه کنند.

نمایشگاه آثار محبوبه نوروزی در تالار این / جا
این جا نور نیست

آثــار محبوبه نوروزی  �
با عنوان «نور که نباشد»، 
آذر،   ۱۹ جمعــه،  روز  از 
در تــالار ایــن / جــا بــه 
نمایــش درآمده اســت. 
ایــن نمایشــگاه به مدت 
۱۰ روز و تــا ۲۹ آذر برپــا 

خواهد بود. نمایشــگاه «نور که نباشــد»، ششــمین 
نمایشــگاه انفرادی محبوبه نوروزی (متولد ۱۳۵۶) 
و دومیــن همکاری او بــا تالار این / جا به حســاب 
می آید. این هنرمند پیش از این بیشــتر با گالری الهه 
همکاری کرده بود. مجموعــه کنونی آثار هنرمند با 
تکنیک مداد رنگی روی مقوا کار شــده و شامل ۲۵ 
اثر می شــود. در بخشی از متن نمایشگاه آثار هنرمند 
آمــده: «...دغدغــه  اصلی او گذر زمان اســت که به 
موازات ذهنیات دیگرش به آن می پردازد. شــیوه  او 
در بازنمایی با مدادرنگی - که صبر و زمان بیشــتری 
می طلبــد - نیز بــا مداومــت و ریاضت گونگی اش 
نه تنها گذر زمان را به رخ می کشد که مخاطب را به 
تعریف کردن دوباره آن نیازمند می کند...». تالار این / 
جا، گالری نســبتا نوپایی است که در طول چند سال 
فعالیتش رشــد قابل ملاحظه ای کرده و مورد توجه 
قرار گرفته اســت. علاقه مندان به تماشای نمایشگاه 
«نور که نباشــد» می توانند همه روز، به جز شــنبه ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۹ به نشــانی: خیابان کریمخان زند، 
خیابان میرزای شــیرازی، شــماره ۹۵، تالار این / جا 

مراجعه کنند.

نمایشگاه یعقوب عمامه پیچ در گلستان
طبیعت های نقاش

آثــار  از  �نمایشــگاهی 
جدید یعقوب عمامه پیچ، 
آذر،   ۱۹ جمعــه،  روز  از 
افتتاح  گلستان  گالری  در 
نمایشگاه  اســت.  شــده 
که با عنوان ســاده «آثار 
عمامه پیــچ»  یعقــوب 

برگزار شــده تا اول دی ماه برپــا خواهد بود. یعقوب 
عمامه پیچ از نقاشــان صاحب نام و قدیمی است که 
پیش تر چندین نمایشــگاه در گالری گلســتان برگزار 
کرده بــود. ضرب قلم های قــوی و رنگ های غلیظ 
از ویژگی آثار این نقاش برجســته متولد شــهر تبریز 
اســت. عمامه پیچ اســتاد دانشــگاه و عضو انجمن 
نقاشــان ایران نیز هست. عمامه پیچ را می توان یکی 
از مشــهورترین شاگردان هنرستان میرک تبریز خواند 
که هنرمندان زیادی را به جامعه هنری ایران معرفی 
کرده اســت. او تحصیلات عالیه خود را در دانشکده 
هنرهای زیبای دانشگاه تهران و مدرسه بوزار پاریس 
ادامه داده اســت. گالری گلســتان پس از بازگشایی 
مجدد، بعد از همه گیری ویروس کرونا نمایشگاه های 
موفق و پرســروصدایی برپا کرده است که شامل دو 
نمایشــگاه محمد احصایی، دو نمایشــگاه مسعود 
کیمیایــی و... می شــود. در عین حال کــه مدت زمان 
برگزاری نمایشگاه ها را که پیش از این یک هفته بود، 
نیز بیشتر از قبل کرده است. علاقه مندان به تماشای 
نمایشــگاه «آثار یعقوب عمامه پیچ» می توانند برای 
تماشای نمایشــگاه، همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به 
نشانی: خیابان دروس، خیابان کماسایی، شماره ۳۴، 

گالری گلستان، مراجعه کنند.

یادداشتی بر نمایش منوچهر معتبر
حقیقت پیدا و پنهان

نمایــش طراحی های او در گالــری طراحان آزاد  �
در عین لذت بصــری، غمی عمیق را حاصل می کند. 
این شیرازی نیویورک رفته اکنون در آستانه ۸۵سالگی 
اســتادی اســت کم نظیر. راهــی متفــاوت طی کرد 
معلمی آرام و دقیق، نقاشی محکم که نقاشی بیشتر 
برایش ابزار اســت بــه آرامی تلخی زیســتن در این 

جهان را با تو به اشتراک می گذارد.
جهان بصری وی نضج گرفته از نمادهایی ساده و 
بومی است؛ زنان چادری، کلاغ ها، تیرهای چراغ برق، 
صندلی و... او بیشتر همسایه ماست تا مأوا گرفته در 

هنر والا.
تحصیــل در دانشــکده هنرهای زیبا را در ســال 
۱۳۴۵ به اتمام رســاند. رفتن به نیویورک و همچنین 
آموزش هنر در دانشــگاه ایندیانا در سال های ۱۹۷۶-
۱۹۷۱ و ۱۹۷۷ تأثیــر ژرفــی بــر آثارش گذاشــت. در 
هنرســتان پسران و دانشــکده های هنرهای تهران به 
تدریس مشــغول شــد. در پنج دهه فعالیت مستمر 
بیش از ۳۰ نمایشــگاه انفرادی برگــزار کرد و در ۵۰ 
نمایشگاه گروهی در سوئیس، اوکراین، کانادا، آمریکا، 
آلمان و... شــرکت کرده است. تقدیر و جایزه از موزه 
هنرهای معاصر جهان در کشــور «موناکو» در ســال 
۱۹۸۵ از جمله تقدیرهایی اســت که او در دوران کار 

حرفه ای اش به دست آورده است.
معتبر به تمام تجربه زیســته اش وفادار است، از 
گلدان های شــمعدانی تا مصائب جنگ را به تصویر 
کشــید. وی فیگورهای انســان را در هاویه انسانیت 
بررســی می کند. در آینه خیالــش رغبتی به مد های 
دیگری در نقاشــی نداشــت، همچــون ادوارد هاپر 
آمریکایی که انســان ها را در حقیقت اجتماعی زمانه 

دید و مقهور توفان بیان گرا های تجریداندیش نشد.
معتبر بدن انســان را خوب می شناسد و با قدرت 
حقیقــت نایافته در آنان را هویــدا می کند، فضا ها را 
به خوبی ســامان می دهد با نــور و رنگ هایی موجز 
خلوت و دقیق ترکیــب اندام ها و چارچوب را تنظیم 
می کنــد. او غمــی مهربان دارد، کوچه های شــهر را 
بــه خاطــر دارد و زنان ایســتاده در بزنــگاه زمان از 
نقاشانی اســت که خود نگاره بسیار می کشد. مقهور 
گفت وگویی درونی و فارغ از خودشــیفتگی نقاشــی 

مانند کوربه که او هم پرتره خود را بسیار کشیده.
نقاشــی در کل رســانه ای تک گفت وگو است و از 
مخاطب تأثیری نمی گیرد، حــرف خود را می زند اما 
آثار اســتاد در تلاش برای گفت وگو لحظات آشــنای 

دیدارهای مــا را تصویر می کند. شــیفته بیان حالات 
مردم رنگ و طرح را جان می بخشد و دیدی شاعرانه 
و فیلسوفانه دارد. بســیار خوانده ادبیات و عادت به 
نوشــتن و پرســیدن به طرح هایش راه پیدا کرده اند، 
بســیاری آثار در ترکیب خود نوشــته هایی دارند که 
به خوبی جایشــان پیش بینی شــده یا نخست قبل از 
طراحی مطلب را از ذهن روی کاغذ آورده و ســپس 
طراحی را جان بخشــیده، نوشــته هایی درباره مردم، 

تفکر، هنر، روشنفکران و... .
زمانی از تاریکی و نیســتی کارهایش سؤال کردند 
پاسخ او جالب بود: احســاس من این است که تمام 
فضای ما خاکســتری شــده است، ســیاه شده است 
و همــه آدم ها زیر خیمه انــدوه زندگی می کنند. من 
دلــم می خواهد آنها مرگ را در نزدیکی خود ببینند و 
احساس کنند، تا قدر لحظات حیات را بیشتر بدانند و 
آواز شــوری را که در متن زندگی جریان دارد، بشنوند 

و باور کنند».
طراحی در مســیر تاریخ هنر به ســمت آزادی و 
خلاصه شــدن پیش رفته تا لبه باریــک انتزاع و عبور 
از فــرم واقع گرا، رفتاری که حاکی از یافتن اصلی ترین 
عناصر تصویری که فــرم واقع را در ذهن تداعی کند 
آثار معتبر چنان دقیق به این تأثیرات دســت یافته اند 
که در یــک حرکت می تــوان به جریانــی خالص از 
تصویر انتزاعی دســت یافت. رنگ را بیشتر سمبولیک 
و با خساســت مصرف می کند تا بیان خود را صراحتا 
تکمیل کند، گویا آخرین حرکت اســتاد گذاشتن چند 

لکه رنگ خواهد بود.
مخاطب با دیدن کارهایش شــوق وافری برای از 
نزدیــک دیدن مراحل خلق اثــرش دارد، گویا تصویر 
مالامال از حضور نقاش توان رهایی از مؤلف را ندارد.
مســیر تعــرق روحی نقــاش برای یافتــن زبان 
نافذ تصویری طی ۵۰ ســال فعالیت مســتمر چنان 
قوام یافته و منســجم است که خارج از حد بضاعت 
فنی هنر ما می نماید و بیننــده خاص فهم را متحیر 
می کند و او انســان ها را یکســان و فــارغ از جایگاه 
طبقاتی ترسیم می کند؛ نگاهی کل نگر و گسترده که 
در طبیعت های بی جان وی هم تســری می یابد. او 
هنرمندی اســت که جایگاه الهام و دیدار حقیقت را 
بازتــاب می دهد و در آثارش حقیقــت پیدا و پنهان 

سیری ابدی دارند.

تاریخ  تشــریح کننده  نیست؛  کاریکاتوریست  اردشیر 
است

احمد شاملو
ارشیر محصص با بســیاری از کاریکاتوریست های 
هــم دوره اش در میانــه دهــه ۱۳۴۰ متفــاوت بود. 
بــه گفته احمد عربانــی، کاریکاتوریســت و انیماتور 
شناخته شده: «اردشیر محصص مجرد بود و منزلش 
پایــگاه روشــنفکران و دوســتان مطبوعاتی شــد و 
به همین ترتیب کســانی مثل شاملو و سپانلو و عباس 
پهلوان که مدیر مجله فردوســی بود، با او دوســتی 
نزدیــک پیدا کردند. علاوه بر تفاوت خاصی که در کار 
و نگاهش بود، همین دوســتی ها هم باعث شــد که 
اتفاق هایــی برای او به طور خاص در مطبوعات رقم 
بخورد؛ کما اینکه کیهان آن  زمان دو صفحه درباره او 
نوشــته بود. کارهای او کارهای خاصی بود که شاید 
چندان برای مطبوعات مناسب نبود؛ چراکه مخاطب 
مطبوعــات عموم مردم هســتند و کارهای اردشــیر 
بــرای عموم مردم معنــای واضحی نداشــت؛ ولی 
بیشتر به عنوان اثری هنری بر روی دیوار نمایشگاه ها 

مناسب بود».
اردشــیر محصص زاده ۱۸ شــهریور ســال ۱۳۱۷ 
است. خانواده محصص، دست کم در آن روزگاران از 
خانواده های بزرگ و ثروتمنــد گیلان بودند. چنان که، 
عضو دیگر ایــن خانواده بــزرگ، بهمن محصص که 
با اردشــیر نسبت خانوادگی داشــت، هم هنرمند شد 
و اندکی پیش از به شهرت رســیدن ارشیر مشهور شد. 
به تأسی از پدر در دانشــگاه تهران حقوق خواند؛ اما 
برخــلاف بهمن محصص کــه زندگی روشــنفکرانه 
و آثــارش او را از جامعــه و حتــی دیگــر هنرمندان 
هم دوره اش متمایز می کرد، به سراغ کاریکاتور رفت؛ 
حرفه ای که پــای او را به مطبوعــات دهه ۱۳۴۰ باز 
کرد؛ دوران اوج مطبوعات ایران، با نشــریات موفق و 
فراوان. با این  حال آثار اردشیر محصص خیلی زود در 
قالب هایی به جز مطبوعات به تماشا گذاشته و منتشر 
شد و این سرآغاز تفاوت کار و نگاه او بود که هم مسیر 

کاریکاتور را تغییر داد و هم مسیر زندگی او را.
داود شــهیدی، معمار و کاریکاتوریســت از اولین 
مواجهــه اش با آثــار محصص این چنیــن می گوید: 
«اولین بار در ســال ۱۳۴۴ آثار اردشیر محصص را در 
نمایشگاهی دیدم. آن موقع ۱۳ سالم بود. پیش از این 
نمایشگاه، آثارش را در کتاب هفته که نماینده جامعه 
روشنفکری بعد از کودتا به ســردبیری احمد شاملو 
بود، دیــده بودم. در همــان نمایشــگاه، آقای جواد 
مجابی، که در همســایگی ما بود، من را به محصص 
معرفــی کرد. در آن نمایشــگاه کاری بود که نظرم را 
جلب کرد: کســی دســتی را می بوســید و آن دست 
چنــگک بود که به نوعی کارمندان و بوروکراســی را 

در آن دوران نشــان می داد و یادآور کســانی بود که 
دست شــاه را می بوسیدند. بعد از معرفی، محصص 
را دیــدم که در خیابان در کنار پرویز شــاپور اســت و 
دارند به ســمت کافه اي می روند. من هم دنبال شان 
رفتم. از آنجا که ســنم خیلی کم بود، وقتی آنها وارد 
شدند، من جرئت نکردم که حتی وارد شوم. ایستادم 
و منتظر شــدم تا بیرون بیایند. چند دقیقه ای گذشت 
و آنهــا بیرون آمدند. من ســراغ آقای محصص رفتم 
و گفتم که دوســت دارم تا کارهای مــن را ببینند. او 
کارهای من را دید و تحســین کــرد. بعدتر، این دیدار 
را به گوته و میخانه حافظ تشــبیه کردم و هر بار که 
از این تشــبیه ســخن می گفتم، لذت می بــرد. بعدتر 
ارتباطم با هــر دو آنها نزدیک تر شــد و آثارم هم در 
نشریه جهان نو در کنار تورج حمیدیان و پرویز شاپور 

به چاپ رسید».
شــهیدی دربــاره تأثیر محصــص بر هنــر ایران 
این طــور می گوید: «من خــودم را مدیون او می دانم، 
چون چشــمم را به حرکــت آوانگارد باز کــرد. او از 
همــه هنرها تأثیــر گرفته بود و بر همــه هنرها تأثیر 
می گذاشــت. آثــار او طنــز گرافیکی اســت و صرفا 
موضوعات فکاهی را در بر نمی گیرد و از جنس بنگاه 
شــادمانی و کمدی های صبح جمعه آن زمان نبود؛ 
بلکه هنرمندي متعهد بود که باعث می شد تا کارش 
با آثار نقاشــانی مثل اونوره دومیــه و گئورگ گروس 
قابل مقایسه باشد؛ جایی  در هنر تجسمی معاصر که 
نقاشی به طراحی می رســد و به رسانه ای با گرایش 

اجتماعی قدرتمند تبدیل می شود».
این معمار و کاریکاتوریست در توضیح ویژگی های 
اردشــیر محصــص می گویــد: «اردشــیر محصص 
کم حرف بــود. گاهــی او را در کتابخانه ای می دیدم. 
معمولا در آنجا کارهای مان را به هم نشان می دادیم 

و دیدار با کمترین حرف به پایان می رسید».
درمورد شــیوه کاری اردشــیر محصص، اختلاف 
نظرهایی هست. شــاید به این خاطر که او در دوران 
فعالیت حرفه ای اش به سراغ موضوعات و شیوه های 
مختلــف و متنوعــی رفــت کــه کارش را از دیگــر 
کاریکاتوریست ها متفاوت می کرد. چنان که آثارش را 
گاه طراحی، گاه کاریکاتور، گاه کارتون و... خوانده اند. 
علاوه بر اینها که اردشیر محصص، آثاری را روی بوم 
نیز اجرا کرده است که بیشتر نقاشی است تا طراحی. 
همچنین که محصص نه فقط شــاهد انتشار آثارش 
در نشــریات فکاهی محبوب و مجلات روشــنفکری 
مشــهور بود بلکه در عین حــال کتاب هایی از آثارش 
هم به چاپ رســاند و نمایشــگاه هایی نیز از آثارش 
برگــزار کرد که شــیوه کاری اش را از دیگر طراحان و 
کاریکاتوریســت های هم دوره اش متمایز می کرد. در 
این مورد به ســراغ جمال رحمتی، کاریکاتوریســت 
و طراح گرافیک رفتیم. ایــن هنرمند درباره تفاوت و 
شیوه نگاه اردشیر محصص این گونه توضیح می دهد: 
«کارتون معمولا بــه طراحی موضــوع دار در وادی 
گســترده اطلاق می شــود. با اینکه کارهای اردشــیر 
محصص، ربط مســتقیمی به طنز نداشته؛ اما در این 
وادی جای می گیرد. اگر وادی کارتون را یک ســمت 

طنز بدانیم و از ســوی دیگر گروتسک، آثار محصص 
بیشــتر ذیل گروتســک قرار می گیرند. در آثار او طنز 
تلخ همراه با ترس و وهم به چشم می خورد؛ شکلی 
از طنز کــه گاه آن قدر تلخ اســت کــه تلخی اش بر 
فکاهی اش غلبه می کند. با توجه به اینکه محصص 
در کارش دوره هــای مختلفی داشــته وزن این کارها 
از جهت مضامین انتقادی ســنگین تر اســت. شــکل 
اصلی کارهای محصص انتقادی اســت که این وجه 
در کارش همیشــه مشــخص بود. اردشیر محصص 
مثل کارتونیســت های آن دوران متأثر از بلوک شرق 
و رگه های هنرهای ایرانی و هنرمندان فرانسوی بود. 
او روحیه جست وجوگری داشت و در وادی های دیگر 

هم تجربه داشت».
رحمتی در قیاس آثار محصص با دیگر هنرمندان، 
طراحان و کاریکاتوریســت ها و کســانی که از او تأثیر 
گرفته اند، این طور توضیح می دهد: «هنرمندان دیگری 
هم مثل کیومرث کیاســت یا داود شهیدی را می توان 
نام برد که شــاید به نوعی متأثر از او باشند؛ گرچه کار 
هر یک هویت و ســبک ویژه خود را دارد؛ ولی آثارشان 

به شیوه اردشیر محصص نزدیک تر بود».
ایــن کاریکاتوریســت و طراح گرافیــک در وصف 
ویژگی های کاری محصص به نسبت آثار او با جریان 
روشــنفکری اشــاره می کنــد: «جریانی که اردشــیر 
محصص دنبال می کرد، در پی جریان روشنفکری آن 
دوران بود؛ یعنــی آن جریان صرفا به کارتون منتهی 
نمی شــد؛ بلکــه می توان این شــیوه انتقــادی را در 
هنرهای مختلف آن دوران دید و دنبال کرد. مهم این 
اســت که همه این تعاریف و توصیفات ما را به اینجا 

می رساند که کار محصص تاریخ مصرف ندارد».
احمــد عربانــی درمــورد تفــاوت او بــا دیگــر 
کاریکاتوریســت ها این طور توضیح می دهد: «در دهه 
۱۳۴۰ عمــده کاریکاتوریســت ها از جملــه غلام علی 
لطیفی، ایرج زارع، حسن توفیق و بعدتر جوان ترهایی 
ماننــد من و هم نســلانم وارد مجله توفیق شــدیم. 
هر یک از مــا خط های متفاوتی داشــتیم؛ اما تفاوت 
اردشیر محصص در نگاه انتقادی اش و البته شاید در 
خط هایش بارز بود. کار او روشــنفکرانه بود و نسبت 
به هنرمندان معمول آن دوران ســاز مخالف می زد. 
نگاهــش موشــکافانه بود و در فرم بــا زبان جامعه 
مأنوس نبود. دوره کارهــای قجری اش برای اکثریت 
مأنوس تر و جذاب تر اســت. نکتــه جالب در آثارش 
برای من این است که در بیشتر کارهایش یک طراحی 

بدون دیالوگ وجود دارد».
اردشیر محصص در ســال ۱۳۵۶ و بعد از انتشار 
چندیــن جلد کتــاب از آثــارش تهــران را به مقصد 
نیویورک ترک می کند. او بعد از این سفر دیگر هیچ گاه 
به ایران بازنمی گردد و از طرف دیگر باعث می شود که 
تا ســال ها علاقه مندان ایرانی از دیدن آثارش محروم 
شوند. در این ســال ها او ارتباطش با فضای هنری و 
روشــنفکری ایران را کم می کنــد. هر چند با تعدادی 
از هنرمندان ایرانی ســاکن آمریکا در ارتباط بود. داود 
شــهیدی یکی از کسانی است که در سال های پس از 
انقلاب بخــت دیدار مجدد با او را پیــدا می کند. این 

معمار و کاریکاتوریست این دیدار را این گونه توصیف 
می کند: «ســال ۱۳۶۳ برای تحصیــلات تکمیلی در 
حوزه معمــاری و شهرســازی به نیویــورک رفتم و 
همراه با برادرم به منــزل محصص رفتیم. او در یک 
مجتمع آســمان خراش زندگی می کرد. وقتی زنگ را 
زدیم، در باز شــد و ما فکــر کردیم که می توانیم وارد 
شــویم. وقتی وارد شدیم، زنگ واحد او را زدیم؛ ولی 
اردشیر محصص به ما اجازه ورود نداد. فکر می کنم 
دلیلش تغییر شرایط و زندگی اش بود و نمی خواست 
مــا را به زندگی جدیدش در غربــت وارد کند. با هم 
به کافــه رفتیم. در آنجا درباره هنــر صحبت کردیم 
و بیش از همه درباره ســینما. جالــب بود که در آن 
دوران به ســینما علاقه مند شــده بــود و صبح ها به 
سینما می رفت؛ ولی همچنان کم حرف بود. به نظرم 
می آمد که شکلی از خودشــیفتگی در او ظاهر شده 
بــود و معتقد بود که دیگران از روی دســت او کپی 
می کنند که این حرف هــا به نظر من جالب نمی آمد. 
پیش تر هم او را به کپی متهم کرده بودند؛ ولی آقای 
مجابی با نوشــتن «شــباهت های ناگزیر» پاســخ این 

منتقدان را داد».
اردشــیر محصــص در ۱۸ مهــر ســال ۱۳۸۷ در 
۷۰ ســالگی در شهر نیویورک درگذشــت و در همان 
شــهر به خاک سپرده شــد. بنا به گفته داود شهیدی 
در اواخر عمر از او آن چنان که باید قدردانی نشــد. او 
در این مورد توضیح می دهد: «او علاقه  داشت که در 
خاک وطن به خاک سپرده شود؛ اما این فرصت به او 
داده نشد. من همیشه او را یک چهره مقاوم می دانم 
و همان طــور که نیکزاد نجومــی از او یاد می کند، او 
پهلوانی بود که فقط مرگ پشتش را به خاک مالید».
و  طــراح  مهم تریــن  گاه  را  اردشــیر محصــص 
کاریکاتوریســت ایــران هــم خوانده انــد. شــاید این 
عنوان کمی اغراق آمیز یا بی انصافی نســبت به دیگر 
طراحان، کاریکاتوریســت ها و هنرمندانی باشد که در 
طول تاریخ کاریکاتور ایران را پیش بردند؛ اما نســبت 
او با جامعه روشــنفکری از یک  ســو و نقشــی که در 
آشــنایی این جامعه با هنر داشــت انکار ناپذیر است. 
در عین حــال محصــص را می توان یکی از نخســتین 
طراحان و کاریکاتوریســت هایی نامید کــه کاریکاتور 
را در نمایشــگاه ها عرضه کرد. به این ترتیب کاریکاتور 
جدیدی در ایران زاده شــد کــه دیگر نه در مطبوعات 
بلکه روی دیــوار گالری های هنری به نمایش درآمد. 
هنوز هم هستند عده ای که این تغییر مسیر را دوست 
ندارند و باور دارند که محل اصلی انتشار کاریکاتور در 
نشــریات اســت و نه روی دیوار گالری های هنری. اما 
از طرف دیگر اردشــیر محصص بــا تأکید بر مایه های 
گروتســک، شــکلی تــازه از کارتون را خلــق می کرد 
که دیگر قابل انتشــار در نشــریات نبود؛ بلکه به نظر 
می رسید برای نمایش در یک گالری هنری خلق شده 
است. از این نظر اردشیر محصص، خط مشخص میان 
آثــار هنری و کاریکاتورهای مطبوعاتی را برداشــت و 
این  دو را بــه هم نزدیک کرد. شــاید مهم ترین نقش 
اردشــیر محصــص در تاریخ هنر ایران این باشــد که 

این چنین باعث تداوم شهرتش شده است.

درباره  اردشیر محصص در گفت وگو با احمد عربانی، داود شهیدی و جمال رحمتی

پهلوانی که تنها مرگ پشتش را به خاک رساند

جاوید رمضانى

 شهرزاد رویائى

جریانی که اردشیر محصص دنبال می کرد، در پی جریان 
روشنفکری آن دوران بود؛ یعنی آن جریان صرفا به کارتون 

منتهی نمی شد؛ بلکه می توان این شیوه انتقادی را در هنرهای 
مختلف آن دوران دید و دنبال کرد. مهم این است که همه این 

تعاریف و توصیفات ما را به اینجا می رساند که کار محصص تاریخ 
مصرف ندارد

در دهه ۱۳۴۰ عمده کاریکاتوریست ها از جمله غلام علی لطیفی، 
ایرج زارع، حسن توفیق و بعدتر جوان ترهایی مانند من و 

هم نسلانم وارد مجله توفیق شدیم. هر یک از ما خط های متفاوتی 
داشتیم؛ اما تفاوت اردشیر محصص در نگاه انتقادی اش و البته 
شاید در خط هایش بارز بود. کار او روشنفکرانه بود و نسبت به 

هنرمندان معمول آن دوران ساز مخالف می زد

آثار او طنز گرافیکی است و صرفا موضوعات فکاهی را در بر 
نمی گیرد و از جنس بنگاه شادمانی و کمدی های صبح جمعه آن 

زمان نبود؛ بلکه هنری متعهد بود که باعث می شد تا کارش با آثار 
نقاشانی مثل اونوره دومیه و گئورگ گروس قابل مقایسه باشد؛ 
جایی  در هنر تجسمی معاصر که نقاشی به طراحی می رسد و به 

رسانه ای با گرایش اجتماعی قدرتمند تبدیل می شود


